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نمایشــگاه علمی، فرهنگی، هنری و کتاب جمهوری اســلامی ایران، 
بــا همت رایزنی فرهنگی ســفارت ایران در کابــل، وزارت اطلاعات و 
فرهنــگ افغانســتان به تاریــخ 23/ 1/ 1396 هجری خورشــیدی با 
حضور محمدرضا بهرامی ســفیر ایران در کابل، داکتر عبدالله عبدالله 
رئیس اجرایی حکومت افغانستان و شماری از ناشران این دو کشور، در 
لیســه غازی واقع در شهر کابل افتتاح گردید. این نمایشگاه دربرگیرندۀ 
کتاب های گوناگون، صنایع دستی، کارگاه های آموزشی داستان نویسی و 
خوشنویسی، موسیقی و نمایشنامه های کودکانه و شب شعر بود که برای 

یک هفته برگزار شده بود.
در برنامۀ گشایش این نمایشگاه، برخی از مقام های حکومتی و فرهنگی 
ایران و افغانستان نیز شرکت کرده بودند. البته داکترعبدالله عبدالله رئیس 
اجرایی حکومت وحدت ملی افغانســتان با ابراز سپاس گزاری از توجه 
بزرگان این دو کشــور نســبت به ارزش کارهای فرهنگــی و تأثیر آن بر 
افزایش زمینۀ دانش اندوزی، مدنیت پروری و کاهش میزان تندروی های 
برخاسته از نادانی و کم دانشی مردم، افزود: »این نمایشگاه فرصتی برای 
تبادل نظر، تعمق و گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور دارای تاریخ و 
فرهنگ مشترک اســت. ما باید برای تقویت درک این ارزش ها، زمینۀ 
چاپ و نشر کتاب و گســترش فرهنگ کتاب خوانی را در جامعه فراهم 

ســازیم؛ اما متأســفانه بنا بر دلایل مختلف، دولت افغانستان در تاریخ 
پســاطالبان کشــور، به این مهم توجه چندانی نکرده است. به هرحال، 
امیدوارم که با حمایت ناشران خصوصی، بتوانیم این کاستی ها را جبران 

کنیم.«
ســپس رضا ملکی رایزن فرهنگی ســفارت ایران در کابــل، به ایراد 
سخن پرداخت و ضمن ســپاس گزاری از دولت ها و نهادهای فرهنگی 
که در ممکن شــدن این کار زحمت کشــیده اند، ابراز امیدواری کرد که 
دولت های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در تلاش گسترش روابط 
فرهنگی اند. وی افزود که در این نمایشگاه به تعداد 110 غرفه نمایشگاهی 
با حضور 60 ناشر ایرانی و 30 ناشر افغانستانی، به نمایش گذاشته شده 
که در آن حــدود 31000 جلد کتاب مختلف وجود دارند. هم چنین او از 
اهدای صد هزار عنوان کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان افغانستان 

در جریان برپایی این نمایشگاه خبر داد.
در این برنامه سید آقاحسین فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت 
اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به گسترده بودن پیوندهای مشترک ایران 
و افغانستان اشاره کرد و تأثیر فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را در توسعۀ 
فرهنگ کشور مهم دانست. او گفت که افغانستان حوزۀ تمدنی است که 
در طول چهار دهه، فعالیت های فرهنگی آن خاموش نشده است؛ بلکه 
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شماری از نویسندگان و فرهنگیان کشور، آن را زنده نگه داشته اند.
ســپس احمد ولی مســعود رئیس بنیاد شــهید مســعود گفت: »ما 
فعالیت هــای این حوزۀ تمدنی را با کشــور ایران از ســر گرفته ایم؛ ولی 
متأسفانه گفتمان همدلی و هم زبانی در این کشور اندک و محدود است 
و تیکه داران قومی و دینی می خواهند که کشور ما را به عقب برگردانند؛ 
بنابراین، ما از مقام های حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم 
که در برگزاری همچو برنامه های فرهنگی در افغانســتان بیشــتر توجه 

کنند.«
بخــش دیگری از برنامه های این نمایشــگاه، اجرای موســیقی زنده 
بــود که برای اجرای آن، تیمی از موســیقی کلاســیک ایران نیز حضور 
داشــت. این تیم پنج نفری با اجرای دو پارچه موسیقی زیبا و کلاسیک 
ایرانــی، مخاطبانشــان را به وجد آوردنــد و حس نوســتالژیک را در 
آن ها برانگیختند. هم چنین این نمایشــگاه شــامل کارگاه های آموزشی 
خوشنویسی و داستان نویسی بود که در جریان یک هفته، شمار زیادی 
از فرهنگیان جوان در شهر کابل، به فراگیری آن ها می پرداختند. آموزگار 
ایرانی از شناسایی استعدادهای ویژه در خوشنویسی و داستان نویسی در 
افغانستان، خرسند و شگفت زده شده بود و گفت: »امیدوارم که مقامات 
فرهنگی بتوانند زمینۀ شــکوفایی این استعدادها را در افغانستان و ایران 

فراهم سازند.«
 راضیه تجار داســتان نویس ایرانی در پایان برگزاری ســه دوره کارگاه 
آموزشی قصه نویسی هم زمان با جریان نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان 
و ایران در کابل گفت که در این کارگاه های آموزشی شاهد جوانان صادق 
و مســتعدی برای داستان نویسی بوده اســت که در صورت فراهم سازی 
زمینۀ پرورش آنان، آیندۀ درخشــانی برای داستان نویسی افغانستان رقم 
خواهد خورد. خانم تجار که سابقۀ سی ســاله در داستان نویسی دارد و 
برخی از داستان هایش برندۀ جایزه های ادبی در ایران شده اند، دربارۀ این 
کارگاه آموزشی افزود که این صنف ها در مدت یک هفته و هر روز چهار 
ساعت برگزار می شــد که به دلیل علاقۀ زیاد شرکت کنندگان، برخی از 
روزها تا شش ساعت نیز به درازا می کشید؛ اما متأسفانه فضای سیاسی 
اینجا باعث سیاست زدگی این جوانان شده، چنان که گاهی گرایش های 
سیاسی اذهان پاک و صادق آنان را به سمت وسوی دیگری می برد. حیف 

است که این استعدادها در مسیرهای دیگر و نامناسب قرار بگیرند.

او هم چنین اضافه کرد که به کارگیری گوشی همراه و »لبتاپ« توسط 
این فراگیران برای یادداشت برداری در جریان آموزش داستان نویسی، او 
را شــگفت زده و امیدوار کرده است؛ چون این مسئله نشان دهندۀ تمایل 
آنان به تجدد و نوگرایی در فرایند آموزش وپرورش است. البته خانم تجار 
از تأثیر فرهنگی مهاجرت شماری از این جوانان به ایران نیز یاد کرد و این 
موضوع را یک عامل مثبت در انگیزش آن ها نســبت به برنامه های ادبی 
دانســت. در پایان، او به پیوند دیرینه و گستردۀ فرهنگی میان افغانستان 
و ایران اشــاره کرد و برگزاری چنین برنامه ها را در تحکیم روابط فکری 
و فرهنگی جوانان این دو کشــور اثرگذار و ارزشــمند دانست. او ابراز 
امیدواری کرد که مقام های ایرانی این زمینه را در ایران و افغانستان فراهم 
خواهند کرد. هم چنین خانم تجار از استقبال گرم شهروندان افغانستان از 
برگزاری این نمایشگاه و تلاش های همکاران ایرانی و افغانستانی در این 

شرایط دشوار افغانستان، سپاس گزاری کرد.
 در این نمایشــگاه بــا آنکه کتاب هــای گوناگــون، کتاب های ویژۀ 
کودکان، چیزی که در افغانستان جایش خالی است، حتی صنایع دستی 
شهروندان ایرانی به نمایش گذاشته شــده بودند. برنامه های فرهنگی و 
هنری دیگر مانند خوشنویسی، داستان نویسی، موسیقی و شب شعر نیز 
در این نمایشــگاه پرداخته شد. چنان که به مناسبت بزرگداشت از عطار 
نیشــابوری، شــاعر عارف و نامدار قرن ششــم هجری قمری، محفل 
شب شــعر عطار نیز در این نمایشگاه برگزار شد. در این برنامه مسئولان 
برگزاری نمایشــگاه علمی، فرهنگی، هنری و کتاب جمهوری اسلامی 
ایــران در کابل، به حیدری وجودی یکی از شــاعران عارف مشــرب و 
مولوی شناس افغانســتان، تندیس پیش کسوت زبان و ادبیات فارسی را 
اهدا کردند. مهدی قزلی دبیر جشنواره شعر فجر ایران، از کارنامۀ ادبی 
حیدری وجودی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی ستایش کرد و گفت که 

او از سرمایه های ادبیات فارسی به شمار می رود.
رضا ملکی رایزن فرهنگی ســفارت ایران در کابل و مهدی قزلی دبیر 
جشنواره شــعر فجر ایران، روح الامین امینی و عفیف باختری را که در 
جشنوارۀ شــعر راه یافته بودند تقدیر کردند. در محفل شب شعر عطار، 
شماری از شاعران افغانســتان نیز شعر خواندند و گروه موسیقی سنتی 
»راز« که از ایران آمده بودند، نیز با اجرای زیبایشان به گرمای آن محفل 

ادارۀ نشریه افزودند.      
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پنج شنبه 15 ماه سرطان 1396، هنگامۀ غروب، شماری از شاعران جوان 
با چهره های خســته و دل های زنگار گرفته شان در نفس گرم جاده قدم 
می زدند و رهسپار خانۀ فرهنگ افغانستان در غرب کابل بودند. این خانه 
در واقع پاتوق فرهنگیان این سرزمین است که در این آشفته بازار فرهنگی، 
مرتب برنامه های فرهنگی برگزار می کند و ما را به افق روشن تری از آیندۀ 

هنر و ادب این جامعۀ سیاست زده و ناامن امیدوار می کند.
بــا توجه به رخدادهای ناگــوار چند ماه اخیر در کابل و شــماری از 
ولایت های دیگر در کشــور که قربانی های فراوان از مردم گرفته است، 
اینک تمام شــهروندان، به ویژه فرهنگیان و شــاعران که عاطفی ترند، 
در حالتی از نومیدی و خســتگی به ســر می برند؛ بنابراین در این اواخر 
هیچ بهانه و زمینه ای برای دل خوشــی و شاد زیستن آن ها فراهم نبوده تا 
لحظه ای در حوضچۀ اکنون آبتنی کنند و غبار چشــم های انتظارشان را 
بشویند. در حالی که سال های پیش تر، برنامه های ادبی از سوی نهادهای 
گوناگون فراوان برگزار می شــد. شاعران و فرهنگیان گرد هم می آمدند و 
به درد دل های همدیگر گوش می دادند؛ اما در فضای فرهنگی امســال، 

برگزاری شب شــعر جوان، فرصت خوبی بود تا فرهنگیان لحظه ای پای 
دغدغه های عاطفی شــاعران بنشینند و با این فرافکنی ها، دغدغه های 
عاطفی- اجتماعی خویش را بیرون بریزند تا لحظه ای احساس آرامش 

کنند.
برنامه با گردانندگی علی یعقوبی آغاز شــد. بانوان و آقایان شــاعر، 
یکی یکی به ســخنگاه رفتند و شعر خواندند: محمد باتوری، محمدانور 
ظفری، هادی میران،  بنیاد امید، مرتضی برلاس، ترنم سعیدی، مصطفی 
هزاره، ســعادت موسوی، شمس نظری،  علی مشــعل، انوش جاوید، 
آریایی منش، عبدالغفور محمدی، قاسم راهب و...؛ اما طنزهای جالب 
و زیبای شــریف وطن دوســت در میان برنامه، گل های تبسم را بر زمین 
تفتیدۀ لبان حاضران، شکوفا ساخت. او طنزهایی با مایه های سیاسی – 
اجتماعی، با بیان انتقادی ارائه کرد، چیزی که درون مایه و پیام شعرهای 

بیشتر شاعران را نیز تشکیل می داد.
هادی میــران پیش از خوانش شــعرهایش، ســخنانی دربارۀ وضع 
نامناسب ادبی کشور ارائه کرد و از مقامات و نهادهای مسئول خواست 
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تا نگذارند که نابســامانی های سیاسی- اجتماعی بر هنر و ادب جامعۀ 
ما ســایه افکند و باعث بی انگیزگی آفرینش گران هنری ادبی شود. او با 
تأثر و تأســف از خاطرات یکی از دوستانش یاد کرد که روزگاری جوانی 
سرشــار از انرژی و امید بود؛ اما متأسفانه سنت های مزخرف اجتماعی 
و مشــکلات اقتصادی باعث شد که شکست عاطفی اش او را به مرض 
اعتیاد گرفتار کند و اکنون به زیر پل سوختۀ کابل دارد زندگی اش را دود 
می کند. میران به پاس رفاقت و درک وضع ناگوار او، شعری را با مطلع: 
»میـــــان قــاب مرگ آرزو افتــــاده تصـــــویرش/ کشــیده دست 
خونین هیـــولایی به زنجیـــرش« با گلوی بغض گرفته اش دکلمه کرد.

هرچند که بسیاری از شاعران شعرهای اعتراضی اجتماعی خواندند؛ 
اما برخی این شــاعران جوان کماکان عاشقانه هایشان را دکلمه کردند تا 
دمی، زنگار دل تنگی ها زدوده شــود. یکی از آن ها شمس شمیسا نظری 
بود که شعرش این گونه شروع شد: »برگ از نگاه سـرد درختـان سقوط 

کرد/ پاییز پیش پـای زمستان سقوط کرد.«
بنیاد امید نیز چند پارچه غزل و دوبیتی های عاشقانه اش را به خوانش 
گرفت که بیتی از آن  شــعرها را با هم مــرور می کنیم: »غم مخور تا آخر 

امسال برمی گردم/ می رسد آن میوه های کال، برمی گردم.«
مرتضی برلاس از شــاعرانی بود که در این برنامه این شــعر خواند که 
چند مصرع آن را با هم می خوانیم: »دمبوره، گردی مغزت/ همانند مغز 
من/ آواز تو/ در دلم/ و انگشــت هایی که بر سرت می کوبند/ ملامت 
مــدام من/ دنگ، دنگ تو/ زنگ زنگ دلم را می ســاید/ وقتی زیروبم 

می کنی/ زیرورو می شوم...«
شاعر بعدی انور ظفری است که شعر اروتیک و عاشقانه اش را برای 
حضار خواند که چنین شروع می شود: »من فتح می کنم وطنت را، اجـازه 

هست؟/ جغــرافیــای گرم تنت را، اجــازه هست؟«
حاضران در برنامه، با شــعرهای بانو ترنم ســعیدی و دیگر شاعران 
جوانی که نام هایشــان قبلًا ذکر شدند، سهم خویش را از لذت شعرهای 
عاشقانه و اعتراضی اجتماعی بردند و با شنیدن طنزهای جالب شریف 
وطن دوســت، لحظه ای کف زدند و خندیدند. ســرانجام برنامه صرف 

عصرانه و تماشای نمایشگاه کتاب پایان یافت.
ادارۀ نشریه      
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»زندگی شروع می شــود از جایی که نیک است در نظر تو! در میانۀ راه، 
در بین رنگ های پریده گم می شــوم، آیا من به رنگ ها، به دیوارها و تمام 

اشیای سرگردان شبیه  ام؟ 
می خواهم شروع کنم در صفحه ای جدید،

اما من حبس شده ام در یک ورق.
مرور می کنم و خط می زنم چیزی را که زندگی کرده بودم.

من بارها و بارها بر روی ورق زندگی کردم؛
مثل لایه هایِ  رنگ های افتاده روی زندگی.«

»مــن، علی اخلاقــی«  عنوان نمایشــگاهی از آثار علــی اخلاقی، 
دانش آموختۀ رشــتۀ هنر دانشگاه کابل، پنجشنبه 19 ثور 1396 در خانۀ 
فرهنگ به مدت یک هفته برگزار شــد. این مجموعه شامل دوازده تابلو 
می شــد که هنرمند در یک ســال و چندی خلق کرده است و به نمایش 
گذاشــته بود. دوازده نقاشی ، اســتعاری از دوازده ماه که به یک معنی 

یک سال زندگی هنرمند را در بر می گیرد.
نام نمایشگاه و تعداد آثار به نمایش گذاشته شده،  سرشار از استعاره  ها 
و نشانه هاســت. نشــانه و رمزهایی که در زندگی ما وجود دارند و معنا 
می یابند. آنچه در این نقاشی ها برجســته است و چشم نواز، استفاده از 

تکنیک هایی اســت که در نقاشــی نو وجود دارد. اســتفاده از فیگور، 
رنگ آمیزی، نشــانه ها و لایه های پنهان آبســترک کــه روایتگر دغدغۀ 
هنرمند و تأمل آن در مورد »خود« و هویت خود اســت. جستجوی من 
و تأملی بــر آن »من« هنرمند. با این تأمل و ژســت متفکرانه، هنرمند 
مخاطب را به فکر و اندیشــه وا می دارد. فکری که ما را با »من« هنرمند 
روبــه رو می کند و وا مــی دارد تا به این متن روبه رو، تأمل کنیم، ســوای 

زندگی دیگر هنرمند که به قول خودش بر روی ورق است.
با ورق زدن لایه های پنهان و خوانش استعاره ها، می توان تا حدودی به 
نشانه های موجود در این نقاشی ها پی برد. نشانه هایی که حکایت از یک 
هویت فرهنگی و تاریخی هنرمند دارد و حالا ما با آن روبه رو هســتیم و 
فصل های زندگی اش را مرور می کنیم. آغاز سردرگمی، خطوط نا مکمل، 

پایان های بی پایان و رنگ ها... چون داستانی است با پایان باز.
نقاشــی های اخلاقی تا حدودی به خودنگاره هــای رامبرانت نقاش 
هالندی، نزدیک اســت و می توان آن را در زمرۀ کارهای ســمبولیک و 
رئال، اما با ایدۀ خاص دانســت. نقاشــی های اخلاقی آمیزه ای از این 
سبک ها است: سمبل و نشانه های موجود، زندگی واقعی، سوررئالیست 

و آبسترک های پیچیده در هم.

علی توانا
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پل ســزان در اواخر زندگی خود می نویسد: هیچ کس خودش را کاملًا 
به گذشته برنمی گرداند، بلکه تنها ارتباطی جدید با آن برقرار می کند. آن 
چیزی که با مشاهده تابلوهای اخلاقی می توان آن ارتباط جدید را یافت. 
ارتباط جدید و در جســتجوی این هویت جدید با تأمل بر آن و خطوط 
نــا مکمل این تکامل هویتــی. از اولین تابلو که هنرمنــد را در دهنه ای 
غاری نشــان می دهد تا آغاز فصل جدید زندگی و ادامه این راه: رواق ها، 
خط کش، آیینه، زینه و دیگر اشکال هندسی در این نقاشی، آن چیزهایی 
که به ما می گوید تا حقیقت بیرون از خود را جستجو کنیم یا شاید هم به آن 
هویت جدید خود و »من« بازگردیم؛ اما قطعاً این باز اندیشی، اندیشیدن 
برای آغاز جدید است. ســوژۀ تمام این نقاشی ها، به جز آخرین قطعه، 
هنرمند را نشان می دهد که متفکرانه یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
می اندیشــد که با گره و وصله زدن با نشانه های موجود، می توان بین این 

دو، علی اخلاقی و »علی اخلاقی نقاش« پل زدو فهمید.
به باور نگارندۀ این ســطور، فیگورهای متفکرانه و لایه های پنهان در 
این مجموعه، نشــان از تقلای هنرمند دارد تا به آن سبک خاص خود و 
یا حداقل سبک مشــخص و پختگی برسد که در آن موفق خواهد بود. 
لایه هایی که در نقاشــی های دوم آن عریان تر است و می توان آن هویت و 
جستجو را با گذشــتۀ فرهنگی و تاریخی بهتر فهمید و تعلق هنرمند را 
با گذشته اش احســاس کرد. بودای بامیان، دره  اژدر، گل های دستمال 
خامــک دوزی، دروازه ها و نشــانه های تاریخی که هنرمند را پوشــش 
می دهد و کادر نقاشی هایش را تشکیل می دهند. دقت، وسواس و تأمل 

را می توان در انتخاب سوژه و خلق آن دید.
جــدا از ترکیب ها، رنگ ها و نشــانه های فرهنگی- تاریخی، فضای 
ســفیدی که در اکثر این تابلوها وجود دارد، اشــاره ای است به اندیشۀ 
جان لاک که ذهن انســان ها چون کاغذ سفید است و در فرآیند تجربه 
و آموزش پر می گردد. این روند اشاره ای است به آن جستجوی هنرمند. 
خطوط نا مکمل آخرین قطعه ای از این نمایشگاه: خطوطی که در روند 
زمان تکامل می یابد و هنرمند به آن هویت می رسد و به صورت مستقیم به 
مخاطب این جستجو را بازگو می کند. جستجوی هویت،  نقطۀ مشترک 
تمام این آثار اســت. آثاری که ردی از هویت فرهنگی و تاریخی نقاش را 

می توان در آن دید. با آرزوی توفیق بیشتر برای اخلاقی گرامی.



انسان ها می آیند و می روند. حادثه ها اتفاق می افتند و روی به فراموشی 
می برند. زمان می گذرد و همه چیز را با خود می برد، هم انســان هایی را 
که ســبز زیسته اند و هم انسان هایی را که ســیاهی را پرستیده اند. زمان 
می گذرد و باران ها و رودخانه ها خاطره های سبز را و خاطره های سرخ و 
سیاه را با خود شسته می برند و از آن ها تنها حسی برجای می ماند؛ حسی 
که می تواند الگوهای نسلی در زمین شود و همین طور برش های تنفری 
که یک نســل را به دخمه های مرگ و نیستی بکشــانند. انسان موجود 
فراموشــکاری است. شــاید این راز نیک زیستی اش باشــد و شاید راز 
بدزیستی اش در زمین؟ به راستی ما از دیروزمان چه خاطره ای در حافظه 
داریم؛ مگر نه این اســت که هرچه از دیروزمان دور می شویم خاطره ها 
محو و گنگ می شــود، هاشــور نامفهوم که هرگز چهره ها و حادثه ها را 
نمی توان شــناخت. همین اینک به حافظه مان برگردیم، گذشته ها محو 
شده اســت؟ حادثه ای پشت حادثه ای. داغی پی داغی. گذشته هایی در 
جنگ و تفنگ و مغشــوش. کشتگانی که کم کم چهره های شان از ذهن 
می روند، آهوان دونده ای هســتند انگار. همین است که باید کاری کرد. 
انسان از دیرگاه به این راز پی برده است که باید کاری کرد. از همین روی 
بوده است که انسان های باستانی نقش دستان شان را در دل کوه سنگ ها 
نقش کرده اند. اویی که دســتانش را در دل کوه گرفته و به گردش رنگ 
پاشیده اســت، به دنبال جاودانگی بوده است. آن هایی که در »لاسکو« 
به نقاشی روی آورده بودند به دنبال جاودانگی بوده اند؛ به دنبال گریز از 
چنگال فراموشــی زمان و دور شدن از رازی که آن ها را گم می کند و تنها 
حسی از صداهای شان، قدم های شان، ترانه ها و عشق های شان در کوه 
و کمر باقی می ماند، در ســنگ و کوه. راز کتابت انسان هم همین بوده 
اســت. دیگر هیچ علتی را نمی توان یافت. انسان های اولیه به دنبال این 

بودند که خاطره ای از خود بر جای بگذارند. همۀ کسانی که دست به قلم 
می برند، به دنبال این هستند که خودشان را در ذهن فراموشی پذیر زمان 

تحمیل کنند. 
ما در دهه های گذشــته حادثه های بســیاری را در این ســرزمین از 
ســر گذرانده ایم. حادثه های تلخ انســان کش را. ما ذهن زمین و زمان 
را رنجانده ایم؛ اما در این میانه هرچه بوده اســت، همیشــه فکر کرده ایم 
کــه حقیقت ماییم و ناحقیقت دیگرانند. این پنــدار کج مدار گاهی همۀ 
انسان ها را به ســوی حقیقت ناواقع می برد. همین است که بسیاری از 
کارهای انسان را در زمین توجیه پذیر می سازد. ما نسلی که امروز تنفس 
می کنیم نسلی را پشت سر گذرانده ایم؛ نسلی که هرطوری بوده اند تاریخ 
خودشان را رقم زده اند. حالا ماییم که بتوانیم تاریخ خودمان را آن طوری 
که می خواهیم، رقم بزنیم. در این میانه نیازی به گذشــته داریم. گذشتۀ 
چند دهۀ ما، گذشتۀ پرحادثه ای است؛ گذشته ای که زمان و باد و باران ها 
به زودی نمی توانند از خاطرۀ زمین بشــویند؛ تلخی هایی که اگر از ذهن 
انســان ها محو شــوند، در ذهن زمان می مانند، در ذهن سنگ و کوه و 

درختان. 
حالا ما نســل کهــن را کم کم از دســت می دهیم؛ نســلی که کم تر 
خاطره های شــان را نوشــته اند، نســلی که کوه به کوه دویده اند به دنبال 
آرمان هایی که برای نسل های بعد از خودشان به ارمغان بگذارند؛ همان 

نسلی که امروز قد کشیده اند؛ خرامان.
آن ها نســلی بودند و هستند؛ نسلی که شاید در شب حادثه اصلًا قلم 
نداشتند که بنویسند و یا نفیر گلوله ای اجازه نداده است که دستی به روی 

کاغذی بچرخد. 
من ایــن ســیاهه را به بهانــۀ »یادداشــت های میثم« می نویســم. 
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یادداشــت هایی کــه همیــن روزها بــه چــاپ رســیده اند. خاطرات 
مبــارزات ســال های مقاومت و نبــرد او برای جاودانگی. او توانســته 
اســت خودش را به جاودانگی نزدیک کند. اثــری از خودش به جای 
گذاشــته است. یادداشــت های نبردهایش را در مقابل آن چه که خلاف 
ایده آل های انسانی اش می دانســته است. بسیاری از هم نسلان او شاید 
خاطره های شان را نوشته باشند و در پستویی گذاشته باشند. بسیاری هم 
شاید هرگز ننوشته باشند و خاطره های تلخ شان چنان زخم های ناسوری 
در آشــوبند. حالا ما اگر زمان را از دســت بدهیم، همۀ راویان حوادث 
چند دهۀ گذشــته کم کم از دست خواهند رفت و زمان با خودش  خواهد 
برد. ما دیگر می شویم انسان هایی که از چند دهۀ خودمان تاریخ نداریم، 
اگر داریم هم، پراکنده و مغشوش؛ واقعیت هایی که ناواقعیت اند. زمان 
می گذرد و همه چیز را با خود می برد و تنها از عشق حسی باقی می ماند 

مغشوش.
در جلسه رونمایی »یادداشت های میثم دو تیپ زبان به سخن آمدند؛ 
نمایندۀ نسل جوان، معلم عزیز از دنیا و مافیها و نسل جهادی گلایه مند 

بود. او به صراحت گفت که نســل پیش از ما، نسلی را سوزانده است. 
مثلًا میثم را اگر به ســنگرها نگه نمی داشــتی، او با سواد می شد و قطعاً 
دنیا را تکان می داد. پس ما نســل فرصت کش را پشت سر مان داریم که 
هنوز هم نفس می کشــند و فرصت ها را از بین می برند؛ اما نمایندۀ نسل 
قدیم، عزیزالله شــفق حرف های معلم عزیز را رد کرد. او استدلال کرد 
که نسل حالا حاصل تلاش های نسل قبلی بوده و هست؛ این که امروزه 
قد و بالایی در عرصۀ دانشگاه ها و مطبوعات و پژوهش دارند؛ محصول 
زحمات و تهداب گذاری هایی است که توسط نسل دل سوز و آرمان گرای 
قبلی پی ریزی شــده بود و حالا حاصل داده است. علی امیری در باب 
خاطره نویسی سخن گفت و این که کاش همۀ سنگرداران ما می توانستند 
دســت به قلم ببرند و ریز و درشــت حوادث سال های بوران و طوفان را 

می نوشتند. 
در این جلســه اگــر از محتوای کتاب  حرفی به میــان نیامد، که همۀ 
مخاطبین شــدیدا انتظارش را می کشــیدند، آن قدر مفید بود که ما را به 

خاطره های زمان های از دست رفته حساس تر کند. 
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دوشنبه، گلشــهر محلۀ مهاجر نشین مشهد، شاهد اجرای هنری بود. حبیبه 
علیــزاده عکاس و مدرس عکس، اولین پرفرمنس جدی خود را در گلشــهر 
اجــرا کرد. او از دریچــۀ هنر و با کمک گرفتن از هنــر اعتراضی پرفرمنس، 

بخشی از مشکلات و چالش های زنان افغانستانی را به نمایش گذاشت. 
او نام اولین پرفرمنس خود را »من این همه هستم« گذاشته است تا ضمن 
ارائۀ وضعیت موجود زنان افغانســتان که در ضمن تحصیل و رشــد فردی و 
اجتماعی، گرفتار سنت های قبیله ای هستند، به این مسأله بپردازد که این امر، 
مسألۀ بسیاری از زنان اســت. زنان زیادی هنوز مجبورند به ازدواج اجباری 
تن در دهند، همچنــان که گزارش های بســیاری از ازدواج اجباری دختران 
خردسال هنوز هم رواج دارد. زنان زیادی به خاطر سنت ها دست از تحصیل 
بر می دارند و یا زیر سایۀ تهدید، درس می خوانند. زنان زیادی برای دست یابی 
و ماندن در یک شــغل، مــورد مواخذه جامعه قــرار می گیرند، جالب این که 
همین مواخذه گران کم ترین کمک را برای رفع مشکلات اقتصادی زنان انجام 

نمی دهند.
حبیبه، می خواهد با هنر و نه با تفنگ، صدای خود و دیگر زنان افغانستان 

را به گوش همه برساند.
هنر زنانه، از دریچۀ نگاه یک زن به وضعیت موجود می نگرد و تلاش می کند 
مشــکلات زندگی زنانه را در متن هنری پیگیری کنــد. حبیبه در عکس ها و 
اکنون در اجرای پرفرمنس به خوبی ما را با بخشــی از مشــکلات زنان آشنا 
می کند. او در اولین کار، ذهن ما را به این سمت سوق می دهد که باید همه با 

هم تلاش کنیم که بتوانیم زندگی بهتری بسازیم.
برای به تصویر کشیدن زندگی زنان افغانستان در یک اثر هنری، باید دانست 
که زیست زنانه و تجربۀ زنانۀ ما در این روزگار چگونه است. اما آیا مگر تجربۀ 
متفاوتی برای زنان و مردان داریم؟ زنان و مردان تحت تأثیر عوامل جنســیتی 
متفاوتی رشــد می کنند و با وجود وجوه مشــترک، دارای تجربۀ متفاوت از 
زندگی هستند. هنوز در بسیاری از نقاط افغانستان مردان برای داشتن تحصیل 
و شــغل تشــویق می شــوند و زنان تهدید. اکثر زنان در افغانستان دسترسی 
محدودی به منابع مالی دارند و به طور طبیعی، امکان کمتری برای دست یابی 

به مهارت های اجتماعی دارند.
زندگی زنان را می توان در قالب زندگی سنتی، زندگی فراسنت و پیشا مدرن و 
زندگی مدرن تقسیم بندی کرد. زنان ما به ارزش های دوران سنتی پابند هستند 
و به طور نمونه عفیف بودگی زندگی ســنتی برای شــان رضایت بخش است و 
تمایل به حفــظ آن عناصر مفید دارند. اما به طور گزینشــی از اموری که به 
نظرشان در زندگی مدرن جذاب و مفید است استفاده می کنند؛ غافل از این که 
مدرنیته اشــتهای زیادی در ایجاد تغییر دارد و اگر نتوانیم بدیل داشته باشیم، 
گرفتار تبعات منفی آن در حیطۀ خانواده خواهیم بود. حبیبه، به این مسأله هم 
توجه داشته اســت. او با استعارۀ قفل و کلید، می خواهد به ما بگوید: بستن 
دســت و پای زن، در هر دوره ای می تواند اتفاق بیفتد، گاهی با سنت و گاهی 
با ادعای زندگی مدرن. همچنان که ســنت قبیله ای، مانع رشد اجتماعی زن 
می شود، ادعای جهان شمول مدرن نیز چنین است. او فرهنگ و جغرافیای 
تربیتی و فرهنگی و حتی نکات مثبت آن را به سخره می گیرد و آرمان زن غربی 
را بــه عنوان آرمان همۀ زنان معرفی می کنــد، در حالی که نمی توان به راحتی 

الگوی واحدی برای زندگی زنان برشمرد.
زنان افغانســتان قوانین متضادی را نسبت به خودشان در طی بیست سال 
گذشته، تجربه کرده اند. از محدودیت های شدید دوران طالبان تا قوانین ظاهرا 
مدرن دوران پســاطالبان، هیچ کدام نتوانســته اند، قفل های زندگی آنان را باز 
کنند. زیرا اگر مردم نخواهند، هیچ گاه پوستۀ ظاهری قانون نمی تواند بر جریان 
فرهنگی بین مردم تأثیر شگرف داشته باشد. ما نیازمند تربیت نسلی معتدل بین 

دو تجربۀ افراط و تفریط هستیم.
نقش های زنانه در حال تغییرات آرام هســتند؛ اما حبیبه از دیگران کمک 
می خواهد تا بتوانیم همه بــا هم »قفل« های زندگی زنان را باز کنیم. تغییر در 
زندگی زنان افغانستان، مســتلزم تلاش همه است. زن به تنهایی نمی تواند از 
هزارتوی تاریک سنت و رسم در آید. اما اگر همه، خصوصا مردان افغانستان، 
دست در دست هم دهند تا رفتار انسانی با زنان و مادران و خواهران خود داشته 

باشند، می توانیم به آینده امید بیشتری داشته باشیم.

حوریه بیانی
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